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کسي که پا به دوره  نوجواني مي‌گذارد، احساس مي‌کند 
که بزرگ شده است و بايد کار‌هاي بزرگي را هم انجام 
دهد.او با نگاهي ديگر به جهان اطراف خود نگاه مي كند  
و هميشه احساس مي‌کند که با ديگران متفاوت است. 

من از وقتي به دوره  نوجواني رسيده‌ام، اعتماد به نفسم 
بسيار بالا رفته و رؤيا‌پردازي‌هايم بيشتر شده است. اين 
را مخصوصاً شب‌ها قبل از خواب بيشتر درک مي‌کنم. 
آخر من شب‌ها قبل از خواب، بيشتر از هر وقت ديگري 
در رؤياهايم غرق مي‌شوم؛رؤياهايي که بلند بودن و دور 
بودنشان را خودم نيز احساس مي‌کنم ولي با اين حال، 
باز هم دلم مي‌خواه��د به آن فکر کنم. مادر هميش��ه 
مي‌گويد: »رؤيابافي و کمي بد اخلاقي ويژگي‌ آدم‌هاي 
همسن توست که هر دوي آن بعد از دوران بلوغ کمتر 

مي‌شود.
 مادرم مي‌گويد:» اينکه بد‌اخلاقي‌هاي آدم کمتر بشود 
خيلي خوب است اما رؤيابافي هميشه بد نيست. يعني 
اگر آدم بعد از فکر کردن ب��ه آرزو‌هاي منطقي و بزرگ 
تصميم جدي براي رسيدن به آن بگيرد، بسيار هم خوب 
است و باعث پيشرفت مي‌شود.« من هم قدر رؤياهايم 
را مي‌دانم و براي رسيدن به آن تلاش مي‌کنم. مثلًا يك 
شب وقتي در رختخواب دراز كشيده بودم، آرزوي قبولي 
در رشته پزشكي در يكي از دانشگاه‌هاي معروف و معتبر 
كردم چون خيل��ي دلم مي‌خواهد يك نخبه و اس��تاد 
درجه يك پزشكي فوق‌تخصصي در دنيا باشم و همزمان 
با طبابت، در دانشگاه‌هاي معتبر دنيا تدريس كنم. از آن 
دست آدم‌هايي كه استاد پروازي هستند و مثلًا يك روز 
در يك كش��ور اروپايي تدريس ميك‌نند و روز ديگر در 
يك كشور ديگر به طبابت مي‌پردازند. به كنفرانس‌هاي 

علمي دعوت بش��وم و با ارائه مقالات علمي و پزشكي 
آخرين تحقيقات و پژوهش‌هايم را در اختيار دانشمندان 
بگذارم. تا جايي كه اعطاي مدال‌ها و جايزه‌هاي علمي 
به من آنقدر زياد بشود كه در خانه جايي براي نصب لوح 
و گواهينامه‌ها نداشته باشم. فكرش را ميك‌نم، مي‌بينم 
خوشبختي بهترين از اين نمي‌شود كه هرجا قدم بگذارم، 
برايم احترام ويژه قائل بشوند. در بهترين موقعيت جايم 
بدهند و براي ايراد سخنراني‌هايم لحظه‌شماري كنند و 
با نقد پژوهش‌هاي علمي‌ام شگفتي همگان را برانگيزم. با 
خود فكر ميك‌نم واقعاً چقدر لذتبخش است. وقتي آنقدر 
آدم مهمي بش��وم كه نه تنها در اينترنت و رسانه‌هاي 
مجازي حرف‌ها و گفته‌هاي علمي‌ام منتش��ر بش��ود 
بلكه توصيه‌هاي بهداشتي و پزشكي من نقل مجالس 
و محافل بشود. مثلًا وقتي براي خريد يك محصول از 
فروشنده درباره ميزان سلامت و كيفيت جنس بپرسم، 
فروش��نده با تفاخر بگويد: »فقط بدونين اين محصول 
مورد تأييد دكتر فلاني است و خودش فقط و فقط از اين 

محصول استفاده ميك‌ند« و چنين و چنان. . .  

من از اينكه مي‌بينم با اينكه مرا نمي‌شناسد چطور نامم 
را با تفاخر بر زبان مي‌آورد، واقعاً احساس غرور ميك‌نم. 
در رؤيايم مي‌بينم كه مراكز مهم علمي و پزشكي دنيا به 
اسم من نامگذاري مي‌شود و روز ، هفته و ماهي نيست 
كه اخباري در مورد نظرات جديد علمي من انتشار نيابد 
و موفقيت‌هاي پزشكي من زبانزد محافل معتبر علمي 
دنيا نباشد. سيل درخواست‌ها براي اقامت در كشورهاي 
مهم دنياس��ت كه يكي پس از ديگري به من پيشنهاد 
مي‌شود، ولي واقعاً دوست ندارم در كشور ديگري به غير 
از كشور عزيزم اقامت كنم. آخر من پرورش‌يافته همين 
آب و خاك هستم و چه چيز بهتر از خدمت به همو طنان 
خودم. در رؤيايم به آن لحظه شور‌انگيز مي‌انديشم كه 
گوينده خبر تلويزيون با خوشحالي خبر از كشف داروي 
بيماري سرطان و ايدز و چند بيماري ناشناخته كه تا قبل 
از من دانشمندان از كشفش عاجز بوده‌اند به همت تلاش 
و تحقيقات من به جهانيان اعلام مي‌شود. از فرداي آن 
روز كه عكس و تصويرم در تلويزيون نمايش داده شد، در 
كوچه و خيابان سيل ابراز محبت‌ها و اعلام ارادت‌هاست 

كه از طرف مردم كوچه و بازار نثارم مي‌ش��ود. واقعاً آدم 
از اين همه محبت مردم ش��رمنده مي‌شود. مثلًا وقتي 
در صف نانوايي مي‌ايس��تم، مردم يكي يكي جايشان را 
به من تعارف ميك‌نند و نانوا تا من را مي‌شناس��د فوراً 
بدون دريافت پول هرچقدر بخواهم نان مي‌دهد و هنگام 
نان دادن از من درخواست ميك‌ند تا يك نوبت معاينه 
براي فرزند مريضش به او بدهم و من هم البته به او قول 
مي‌دهم در اولين فرصت فرزند بيمارش را مداوا كنم. . يا 
هنگامي كه براي انجام كارهاي مالي وارد بانك مي‌شوم 
همه كارمندان از جايشان بلند مي‌شوند و تا كمر تعظيم  
و آرزو ميك‌نند كه به طرف ميز آنها بروم تا آنها كارهاي 
بانكي‌ام را انجام دهند. تصور ميك‌ن��م هنگام رفتن به 
كنفرانس علمي در يك كشور خارجي موقع سوارشدن به 
هواپيما تمام پروازها لغو شده تا هواپيماي اختصاصي من 
كه از طرف كشور ميزبان فرستاده شده به موقع به پرواز 
در‌آيد. آخر يك شخصيت مهم علمي و بين‌المللي چون 
من كه نبايد معطل بشود. در هنگام پرواز كسي به غير از 
من و چند ميهماندار هواپيما مسافر ديگري نبود. من به 
صندلي تكيه زدم و در ذهن مشغول مرور مقاله علمي‌ام 
شدم كه قرار است در كنفرانس نخبگان علمي دنيا مطرح 

كنم. در همان حال پلك‌هايم سنگين شد و... 
صداي مادرم مرا به خود آورد: » مس��عود. . . . مسعود 
پاش��و چقدر مي‌خواب��ي؟ ظهر ش��د و تو هن��وز تو 
رختخوابي. خجالت بكش پسر. فقط بلدي بگي من 
ال ميك‌نم بل ميك‌نم. همه‌اش ح��رف و ادعا اما كو 
عمل. تابستون نصف ش��د و تو نه يك كتاب خوندي 
نه حداقل دنبال يك كاري رفتي تا چيزي ياد بگيري. 
اينطوري مي‌خواستي دانشمند بشي؟ تو اينطوري 
هيچي نميشي...« در رختخواب نشستم و به مادرم 
گفتم: » حالا نميشه اينقدر سركوفت نزني. من واقعاً 
دلم ميخواد يك دانش��مند مطرح و مش��هور علمي 
در دني��ا... « مادرم گفت: » خوبه خوب��ه به جاي اين 
خيال‌پردازي‌ها پاشو دست و صورتت رو بشور. تو اگه 
واقعا دلت ميخواد يه چيزي بشي بايد زحمت بكشي 
وگرنه  با تنبلي و رؤياپردازي به جايي نمي‌رس��ي.« 
گفتم:» مگر نميگن آرزو بر جوانان عيب نيست« مادر 

گفت:» بله عيب نيست اما به شرطي كه...« 

  نويسند‌ه و تصويرگر‌:
         حسين كشتكار

              و                                       حکایت
 روایت

ضرب‌المثل تلنگُ��ر

 *   پيشگويي
دونفر ميرن پیك نیك. اولي میگه: بشینیم زیر اون درخت. دومي میگه: نه! 

همین وسط جاده امن‌تره! اولي میگه: آخه اینجا ماشین میزنه بهمون! اما 
دومي با اصرار وسط جاده بساط رو پهن میک‌نه و دو نفری می‌نشینند وسط 

جاده! بعد از مدتی یه كامیون میاد طرفشون هر چی بوق میزنه، اونا از جاشون 
تكون نمیخورن.كامیون  هم میپیچونه میره تو درخت. دومي به اولي میگه: 

دیدی گفتم وسط جاده امن‌تر! اگه زیر اون درخت بودیم الان هر دومون مرده 
بودیم!

 به اين دو تصوير 
نگاه كنيد. 

  به نظر مي‌رسد    
اين دو باهم 

مشابه هستند 
ولي اگر دقت 

كنيد 10  اختلاف  
بين  دو تصوير  
پيدا مي كنيد. 

 *كبريت سوخته
یارو میخواسته کی کبریت سوخته رو روشن 

کنه،هرچی میزده کبریت روشن نمیشده. 
رفیقش بهش میگه: بابا خب شاید کبریتش خرابه! 

یارو میگه: نه بابا، همین پنج دقیقه پیش روشن شد.

 *   قهوه خانه
يارو میره قهوه‌خونه تا میتونه قهوه 

می‌خوره ۵ تا ۱۰ تا ۱۵ تا. 
صاحب قهوه‌خونه شاکی میشه میگه: 

بابا خسته نشدی این همه قهوه 
خوردی؟

 یارو میگه: راست میگی‌ها لطفاً یه 
چایی بیار بخوریم خستگی‌مون در بره.

شكـر خند

داستان  تصويري:  مزاحمت

رؤيـــاي 
 بـــزرگ

1234

5678

بله اين موبايل من است اوني كه 
دستت است موبايل شهرام همكلاسي 

ام هست. داداش بد بيني كار خوبي 
نيست. 

جدي؟

9101112

خب پسر گلم  حالا بگير 
بخواب كه دير وقته

 الان ميگيرمت

ببري هم امشب پيشه 
من باشه پدر؟

چي شد تو كه هنوز باشه به شرطي كه حرف نزنين و زود بخوابين
بيداري

چرا نمي‌خوابي؟

  سرم رفت چرا اينقدر
 خُر خُر ميكني

چكار كنم ما ببرها عادت
 داريم مثل گربه ها موقع 

  خوابيدن خُرخُر كنيم

نمي‌ تونم.   خر خر تو 
نمي گذاره بخوابم

چشم

نميرم اينجا
اگه  ناراحتي برو تو يه اتاق منه

 اتاق ديگه بخواب
بيا كشتي بگيريم هركي 
 باخت بره تو اون اتاق 

باشه ولي اگر باختي
جر نزني ها

 واي ولم كن بگير 
اينجا چقدر تاريكه

اگه تونستي بگير

خوب  ديگه ببري
 دعوا بسه،  

بچه ها شب براي خواب و 
استراحت هست نه سر

و صدا كردن
باشه ببخشيد پدر ديگه

 تكرار نميشه

 اين 
سرو

 صدا ها 
چيه شما

 هنوز
 نخوابيدين؟

 بپرس پسرم.

ميتوني براي اين ضرب‌المثل كه : از 
هر دست بگيري از همون دست پس 
ميدی يك مثال بزني تا بهتر متوجه 

بشم .

بله ، مثلاً  احترام به  ديگران. 
 تو هرقدر به ديگران احترام بگذاري   
ديگران هم  به همان ميزان برات احترام 

قائل  مي‌شوند. 

پدر !
 سؤال دارم.


